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 بدن از نظر ابن سينا و ملاصدرا ارتباط نفس و
 
 

 *حمديممهدي  
 ارشد الهيات و معارف اسلاميكارشناس 

 
 
 

 :چكيده
 
در اين مقاله ابتدا مسئله حدوث و قدم روح را از ديدگاه دو فيلسوف مطرح نموده سپس پاسخ                    

 .و راه حل هر يك را در رابطه با موضوع مقاله بيان نموديم

از آنجا كه ابن سينا نفس را روحانيه الحدوث مي داند رابطه نفس و بدن را نه از نوع رابطه                        
حال و محل بلكه از نوع رابطه نجار با ابزار كار مي داند بنحويكه با عدم ابزار                    ماده و صورت يا      

صاحب ابزار معدوم نمي شود از طرفي ايشان معتقد است كه تعلق نفس به بدن از نوع تعلق عرضي                    
 .است نه ذاتي

 علق نفس به بدن را    ت ،تعلق   ملا صدرا نيز با نظريه جسمانيه الحدوث بودن نفس و بيان انحنا             
و معتقد است كه نفس     . بحسب استكمال و اكتساب فضائل وجودي دانسته نه تعلق در اصل وجود             

ادامه وجود بدن است و علاقه اين دو لزوميه است و ايشان اضافه مي كند كه بدن در تحققش محتاج                    
سپس به  ، مطلق نفس است و نفس نيز از لحاظ تعيّن شخصيه وحدوث هويت نفسيه اش محتاج بدن                

    ملاصدرا واسطه را روح بخاري و ابن سينا واسطه را مزاج             : واسطه بين نفس و بدن پرداخته      بيان  
  .مي داند

 
 كليد واژه ها

 روح  -٧ جسمانيه الحدوث    -٦ ذاتي   -٥ عرضي   -٤ روحانيه الحدوث    -٣ قدم   -٢حدوث   -١
  وجود-٩ مزاج -٨نجاري 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ٨٢همدان خيابان اكباتان روبروي تربيت معلم شهيد مقصودي پلاك :آدرس*
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 :مـقدمـه
كيفيت ارتباط نفس و بدن كه اولي حقيقتي است مجرد و دومي جسماني و مادي چگونه است؟ بالوجدان                    
مي دانيم كه انسان داراي نفسي است كه هميشه همراه اوست و غبار هيچ غيبتي بر چهره او نمي نشيند و بالوجدان                       

و از طرفي مي دانيم     . نه هاي جسم را ندارد      مي دانيم كه اين نفس جسم نيست چون هيچ يك از ويژگي ها و نشا               
زيرا كه ما از اعضاء و جوارح خود غافل مي شويم، ولي از                 . كه اين موجود مجرد، عين بدن مادي نمي باشد             

لذا در اينجا در پي كشف اين راز هستيم كه اين دو موجود مجرد كه هيچگونه                   . حقيقت مجرد غافل نمي شويم       
نه با هم ارتباط و رابطه برقرار نموده  و در يك محل جمع شده و هدف واحدي را دنبال                    سنخيتي با هم ندارند چگو    

 مي كنند؟

بعبارت ديگر تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن نيز يكي از حقايق غير قابل انكار مي باشد كه مورد تصريح بسياري از                        
و حقيقت متغاير چنان با يكديگر ارتباط       اين مسأله موجب شگفتي است كه چگونه د       . دانشمندان قرار گرفته است     

 دارند كه فعل و انفعالات يكي در ديگري تأثير مستقيم دارد؟

فلاسفه براي پاسخ به اين سؤالات راه هاي مختلفي در پيش گرفته اند كه ما در اينجا سعي داريم كه اين مسأله را از                        
 .ديدگاه بو علي وملا صدرا مورد بررسي قرار دهيم 

 
 قـدم روححـدوث و 

مشائيون معتقدند براي   . نحـوه نگرش به ارتباط نفس و بدن ارتباط عميقي با نحوه حدوث نفس ناطقه دارد                 
ايـنكه نفـس در ابتدا متعلق به بدن باشد به همين جهت در ابتداي زمينه قابل مي خواهد، تا زمينه قابل حاصل نشود                      

در مثل  . ينه قابل نيست ابن فيض ظهور پيدا نمي كند          اگر هم صادر شود چون زم     . فـيض از فياض صادر نمي شود        
لذا لازم است كه بدني حاصل شود و استعداد         . نفـس هـم كـه تجـرد تام ندارد بايد متعلقاً به اين بدن وجود بگيرد                  

دريافـت نفـس را پـيدا كـند تـا نفس به آن افاضه شود به همين جهت نمي تواند قديم باشد،  بلكه حادث است به                            
 )…روحانيه الحدوث ((حدوث بدن

چون نفس انساني براي حادث شدن محتاج بدن است، لذا از قابليت و استعداد بدن        ”امـا از نظـر مـلا صدرا         
 .استفاده مي كند همچنان كه سنگ، آتش را در درون خود مي پروراند بدن نيز نفس را در درون خود مي پروراند 

ك نفس عالي است، تا استعداد هاي انساني او را شكوفا           بـدن انسـان به حسب طبع و ذات خود نيازمند به ي            
كـند و به ثمر برساند، به همين سبب در آن، استعداد دارا شدن اين نفس نهاده شده  و بايد به گونه اي، به عرصه ي                           

 .لذا ملا صدرا نفس را جسمانية الحدوث مي داند . ١”وجود آيد و بر جايگاه طبيعي خود بنشيند

ا بـا توجـه بـه اينكه نفس، استعدادي در بدن است و هر دو يك موجودند پس در آغاز                     از نظـر مـلا صـدر      ”
پـيدايش نفس و بدن، نفس وجودي جدا از وجود بدن ندارد  و نفس در آغاز پيدايش براي بدن در حكم يك قوه و        

 مي شود و    اسـتعداد است كه با كمك حركت جوهري به فعليت مي رسد و وقتي كه موجود شد از ماده و بدن جدا                     
و از نظر ايشان نفس پس از حدوث، مالك جسم مي شود وي اضافه     . بـه رشد تكاملي و متعالي خود ادامه مي دهد           

مـي كـند كـه جسـم حـامل نفـس نيست بلكه نفس حامل جسم است و آن را در جاده زندگي همراه خود مي برد                            
  .٢”همانگونه كه باد كشتي را مي برد نه كشتي باد را
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 نظر ابـن سيـنا در باب رابطه نفس و بدنتقرير 
ابـن سينا با توجه به ديدگاهي كه درباب حدوث نفس دارد، معتقد است كه رابطه نفس با بدن نه رابطه علّي                    
معلولـي اسـت، نـه رابطـه ماده وصورت، نه رابطه حال در محل يعني نفس در بدن حلول نكرده است، بلكه ارتباط                        

 نفس بدن را به عنوان آلت و ابزار كار انتخاب مي كند نه به عنوان محل، همانطوري آلت با صاحب آلت است؛ يعني    
. كـه نجـار تيشه و اره را براي آلت و ابزار كار استفاده مي كند نه اينكه ارتباط ديگري با اين تيشه و ارّه داشته باشد                        

تا ما بگوييم كه بدن هم آلت نفس است         آلت مي تواند جداي از ذوآلت باشد حتماً نبايدكه براي ذو آلت محل باشد               
 .و هم محل آن 

حال اگر ابزار را از صاحب ابزار بگيريم صاحب ابزار وجودش تبديل به             . بـدن محل نيست بلكه ابزار است        
نجار هست اگر چه فعليت نجاريت را ندارد نفس هم اين چنين است اگر ابزار و بدن از آن گرفته                    . عـدم نمي شود     

 .بين نمي رود بلكه وجودش باقي است شود وجودش از 

از طـرف ديگـر بـايد توجـه نمود كه بنابر عقيده ابن سينا تعلق نفس به بدن، تعلق عرضي است نه ذاتي، به                         
فلذا تعريف نفس به بدن . چيزي خارج از ذات و حقيقت نفس است )) تعلقش به بدن ((عبارت ديگر نفسيت نفس 

 . نفس نخواهد بود بلكه بيان كننده ي حيثيت اضافي و تعلقي آن است نيز مبين حيثيت ذات)) كمال بدن ((

از اين سخنان ابن سينا، كاملاً روشن است كه وي نفس و بدن را دو جوهر متغاير دانسته و نسبت آن دو را                       ”
شاه نيز فقط در حد تدبير و تصرف و تعلق عرضي مي داند و در بعضي موارد نسبت نفس به بدن را مانند نسبت پاد                       

گر چه ابن سينا نفس و بدن را متغير دانسته است اما منكر تأثير و تأثر  . ٣به مملكت و كشتيبان به كشتي دانسته است
آنها بر يكديگر نيست ايشان در اشارات بر تأثير و تأثر متقابل نفس و بدن تأكيد مي كند و اذعان دارد كه هر كدام از                      

 .٤”اينها از ديگري تأثير مي پذيرد
 

 قرير نظر مـلا صـدرا در باب رابطه نفس و بدنت
ايشان با بيان . صـدر المتألهيـن قـبل از بيان نظر خود درباره رابطه نفس و بدن، به بيان مقدمه اي مي پردازد            

يكي تعلق به حسب ماهيت و معني، مانند تعلق         ”:انحاءتعلق، نحوه تعلق نفس و بدن را از ميان آنها مشخص مي كند            
دوم تعلق به حسب ذات وحقيقت، مانند تعلق        . ود كه اين نوع از تعلق قويترين نوع تعلق مي باشد            ماهيـت بـه وج ـ    

چهارم تعلق به   . سوم تعلق به حسب ذات و نوعيت، مانند تعلق سياهي به جسم             . ممكـن الوجود به واجب الوجود       
م تعلق به حسب وجود و پنج. حسـب وجـود و تشـخص هم در حدوث و هم در بقاء، مانند تعلق صورت به ماده               

چرا كه نفس در ابتداي تكون و       )) ملاصدرا((تشـخص اما در حدوث نه، در بقاء، مانند تعلق نفس به بدن در نظر ما                 
نفس نيز . اما ماده اي مبهم و نه متعين . حـدوث، حكمـش حكـم طـبايع مـادي اسـت كه محتاج به يك ماده است                 

ششم تعلق به   . چون بدن دائمأ در حال تبدل و استحاله است          .مي باشد   متعلق به ماده بدني است كه در وجود مبهم          
مانند تعلق نفس به بدن در نزد       . حسـب اسـتكمال و اكتسـاب فضـايل وجـودي و نه تعلق در اصل وجود و تكون                    

   ٥”جمهور فلاسفه

ست و  ملاصدرا معتقد است تعلق نفس به بدن از نوع تعلق به حسب استكمال و اكتساب فضيلت وجودي ا                 
 .نه اصل وجود 

در فلسفه ملاصدرا آن دوگانگي ) حدوث و قدم نفس(بر مسئله ) ارتباط نفس و بدن(با توجه به ابتناء مسئله     
 و ثنويت ميان نفس و بدن بكلي زايل مي شود و هر گونه توهم جدايي و انفكاك وجودي بين اينها از بين مي رود 
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 نفس و بدن وجود ندارد بلكه نفس ادامه وجود بدن است كه پس از آنكه                زيـرا، از نظر صدرا مغايرتي آنچناني ميان       
 .بدن عوالم جمادي و نباتي و حيواني را پشت سر گذاشت وجودش كاملتر مي شود 

لـذا از نظـر ملاصدرا ارتباط نفس و بدن نه همسنخ مرغ وقفس است و نه همسنخ ارتباط ماده و صورت بر                       
را عرضي مي داند نه ذاتي، ملاصدرا بر اين عقيده است كه            )) نفسيت نفس ((دن  خـلاف ابن سينا كه تعلق نفس به ب        

نفـس داراي وجـودي، واحد است كه مفهوم اضافي نفس از آن انتزاع مي گردد اما نه اضافه مقولي كه آن را عارض                        
نفس را حقيقتي   چرا كه اگر    . بر نفس بدانيم بلكه حقيقت نفس حقيقتي است تعلقي كه متمم وادامه بدن مادي است                

 .كاملاً مجرد و همسنخ عقول بدانيم در اين صورت از تركيب نفس با بدن نوع واحدي بوجود نخواهد آمد 

آنچه بايد دانسته شود اين است كه انسان در اينجا مجموع نفس و  ”:مـلا صـدرا در اين زمينه چنين مي گويد         
ت دارند هر دو به يك وجود موجودند، گويا شيء بـدن مـي باشـد و ايـن دو علـي رغم اختلافي كه در مقام و منزل        

يكي مبتدل و نابود شونده همچون فرع و ديگري ثابت و باقي همچون اصل              ” :واحدي هستند كه داراي دو جنبه اند      
و هـر انـدازه نفـس در وجـودش كاملتر شود، بدن لطيف تر مي گردد و اتصالش به نفس شديدتر مي شود و اتحاد                          

  .٦”ا اينكه وقتي وجود عقلي گرديد بدون هيچ مغايرتي، يك چيز شودميان آن دو قويتر، ت

بدن در تحققش محتاج . بـنا بـر ايـن از نظـر ملاصدرا رابطه نفس و بدن اتحاد طبيعي و علاقه لزومي است                
نفـس اسـت اما نه يك نفس به خصوص بلكه نفس بطور مطلق و نفس نيز محتاج بدن است اما نه از حيث حقيقت            

حقيقت اين است   ”: باز در اين زمينه مي فرمايد     . عقلـيه بلكه از جهت تعيين شخصيه و هويت نفسيه اش            مطلقـه ي    
كه بين نفس و بدن علاقه لزوميه حاكم است ولي نه مثل معيّت متضائفين و نه مانند معيت دو معلول علت واحد در                       

 همراهي دو شيء متلازم بگونه ي خاص،        بلكه مانند معيت و   . وجـود، كـه بيـن آن دو رابطـه و تعلقي وجود ندارد               
مانـند مـاده و صورت و تلازم بين آن دو همچون تلازم ميان هيولاي اولي و صورت جسميه مي باشد پس هر كدام                        
از آن دو نيازمـند بـه ديگـري اسـت به گونه اي كه به دور محال منتهي نمي شود پس بدن در تحققش به نفس نياز                            

نفس هم به بدن نيازمند است ولي نه از حيث حقيقت مطلقه       ”لكه به مطلق آن و      دارد ولـي نـه بـه نفس مخصوص ب         
 ٧”عقليه اش بلكه از جنبه وجود تعين شخصيه وحدوث هويت نفسيه اش

نفسيت نفس نيز به اين است كه در بدن تصرف كند و كامل شود و به منزله صورت كمالي بدن مي باشد كه        
لذا تا هنگامي كه براي بدن نقش و صورت است          . ده و مفارق از ماده نيست       تركيـب اين دو نيز از تركيب طبيعي بو        

     وجـودي، مفـارق از مـاده نـدارد ولـي بـه مرور، جوهر آن استكمال يافته و بي نياز از ماده مي شود و وجود عقلي                             
 .مي يابد و وجود عقلي است كه بقاء يافته و ديگر با فساد بدن، فاسد نمي شود 

 
 دن واسـطه نفـس و بـ

مشـكل ديگري كه همواره دامنگير معتقدان به تجرد روح  بوده كيفيت ارتباط موجود مجرد با موجود مادي                   
و برخي تأثير . برخي تأثير گذاري علّي نفس و بدن را بر يكديگر منكر شده اند      . و تعـامل آنهـا بـا يكديگـر اسـت            

معتقد است كه جوهر نفس به دليل آنكه از عالم        در ايـن مـيان ملاصدرا       . گـذاري وتعـامل ايـن دو را پذيرفـته انـد             
ملكـوت و عالم نور محض عقلي است، در بدن تاريك و غليظ عنصري مستقيماً تصرف نمي كند، بلكه در اين ميان              

او روح بخاري را بدان سبب كه نه مجرد صرف و نه مادي             . واسـطه اي وجود دارد كه روح بخاري ناميده مي شود            
 .  و بدن دانسته كه  جنبه مادي آن متعلق به بدن و جنبه مجرد آن متعلق به نفس است صرف است، رابطه نفس
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پذيـرش ايـن نظـريه بـدان علـت بوده است كه او همچون، ديگر فيلسوفان مسلمان به تأثر از نو افلاطونيان                  
 .ارتباط بي واسطه موجود مجرد با موجود مادي را محال مي دانسته است 

 تعلـيقه خـود بر اسفار اربعه، اعتقاد حكما مبني بر وساطت و برزخيت روح بخاري را                  علامـه طباطبايـي در    
مخدوش مي داند چه اينكه رقت يا غلظت اجسام از كيفيات جسمانيه مي باشد لذا دخالتي در شدت و ضعف مرتبه                     

مه طباطبايي ذكر اين با توجه به بيان علا. ٨” وجـودي ندارد، تا بتوان روح بخاري را برزخ جسمانيت و تجرد دانست      
نكـته ضروري است كه هر چند صدر المتألهين آراي بديعي را در فلسفه بنياد نهاد اما در بيان كيفيت ارتباط نفس و                       

 .بدن ناموفق بوده است 

. بـنظر مـي رسـد كـه در فلسفه ملا صدرا مي توان توجيه معقولتري براي واسطه بين بدن و نفس ارائه كرد                         
قيقت مجردي مي داند كه در مراتب عقل و خيال مجرد است اما در مرتبه خيال به لحاظ تجرد،        ملاصـدرا نفس را ح    

 )بدن((قرار دارد لذا مرتبه خيال، واسطه اي است بين مرتبه عقل وحس)) بدن((بين عقل و حس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 مجموعه مقالات همايش بين المللي ابن سينا 6

 
 زير نويسها

 ٣٣ص  . ٨ج. اسفار  .١

 ٥٥و ٤٧صص   . ٩ج. همان  .٢

مقدمه ابراهيم مذكور        ) . فن ششم(الشفاء الطبيعيات .  عبد االله حسين بن. ابن سينا  .٣
 ٦ص. مكتبة آيت االله مرعشي نجفي 

 ٣٠٧ و ٣٠٦ صص٢ج. الاشارات و تنبيهات  .٤

الجزء الاول من سفر الرابع الباب    . ٨ج. الاسفارالاربعة  . صدر الدين محمد . شيرازي   .٥
 ٣٢٧ و ٣٢٦صص) . ١(اسابع فصل 

 ٩٨ص ) . ٤(فصل . الباب التاسع . الجزء الثاني من السفر الرابع  . ٨ج.الاسفار  .٦

  ٣٨٢ص  . ٨ج. الاسفار  .٧

 ٣٨٢ص  . ٨ج. الاسفار  .٨


